
دیوید لابر
ترجمه‌ی امیرحسین میرزائیان



5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: غافلگیری نقره‌ای
2: هزار کلمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
21 3: خوراک چرخ‌دار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 4: داستان‌های خطرناک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5: از دیدارتان خوشوقتم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
6: دگرگونی دشوار است . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
7: جواب‌های عجیب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
59 8: زور بازوی موش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 9: گودال‌های رکس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10: حقایق عجیب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11: عجیب و عادی؟

عجیب و عجیب‌تر
دنیای دیوانه ـ 1
نویسنده: دیوید لابر

ترجمه‌ي امیرحسین میرزائیان
مدیر هنری و اجرای جلد: حسین نیلچیان

صفحه‌آرا: مهتاب یعقوبی
لیتوگرافی: گلپا  کد: 96/759

چاپ چهارم:  1398 تيراژ: 1000 جلد
شابك: 978-964-307-877-5

شابک دوره: 978-964-307-876-8
کلیه‌ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای

موسسه‌ی نشر و تحقیقات ذکر محفوظ است.

Lubar, David     سرشناسه: لوبار، دیوید
‏عنوان و نام پديدآور: عجیب و عجیب‌تر/دیوید لابر؛ مترجم امیرحسین میرزائیان.

‏مشخصات نشر: تهران: موسسه نشر و تحقیقات ذکر.
‏مشخصات ظاهری: 96 ص.: مصور.

‏فروست: دنیای دیوانه؛ جلد اول. رمان نوجوان- تخیلی، طنز.
‏شابک: ‏‬‬‬‫‭978-964-307-877-5          ‏شابک ‏‫دوره‬: ‏‬‬‫‭978-964-307-876-8

‏وضعیت فهرست نویسی: فیپا
‭ Stranger things , 2013.:یلصا ناونعي‏ادداشت: ‏‫

ع: داستان‌های آمریکایی -- قرن ۲۰م. ‏موضو
American fiction -- 20th century :ع ‏موضو

۱۳۶۴‏شناسه افزوده: میرزائیان، امیرحسین، ‏‫ - ‏، مترجم
PS۳۵۶۸‭‬ ‭/و۲‏‭ع۳ ۱۳۹۶کنگره: ‏‫‫‬‮ ‏رده‌بندی 

‭۸۱۳/۵۴‏رده‌بندی دیویی: ‏‫‬‮
کتابشناسی ملی: ۴۷۳۰۸۹۵ ‏شماره 

دفتر و فروشگاه مرکزی: 
تهران،‌ خ انقلاب، خ فلسطين جنوبي،‌ خ محتشم، شماره‌ي 20، طبقه‌ي همکف، واحد 1

تلفن: 66410041 )5 خط(  تلفكس: 66468263
 کد پستي: 1315844547 سامانه‌ي پيامكي: 3000666663

 @ghasedakbooks  www.zekr.co

چاپ چهارم



5

پنج‌شــنبه عصر بود، داشــتم از مدرســه بــه خانه 
برمی‌گشتم که به ســکه برخوردم. وقتی می‌گویم به 
آن برخوردم، منظورم این است که واقعاً به آن خوردم. 
چون دقیقاً بعد از آن‌که از خیابان ریج گذشــتم، پایم 
به جدول پیاده‌رو گیر کــرد و روی چمن‌های پیاده‌رو 
نقش بر زمین شــدم. وقتی به خودم آمدم، دیدم که 

یک دایره‌ی نقره‌ای زیر دماغم برق می‌زند.

فصل 1

غافلگیری نقره‌ای
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به سکه‌ی بزرگ نقره‌ای خیره شدم. به محض لمس 
کردن آن، عجیب‌ترین اتفاق زندگیم افتاد. با آن‌که روز 
بود، اما ماه یک مرتبه مثل توپی که بالا انداخته باشند، 
در آســمان پیدا شد. ماه با همان سرعتی که بالا آمده 

بود، پایین رفت و در آسمان آبی روشن ناپدید شد.

با خودم گفتم: »‌امکان ندارد!«
شــاید کله‌ام محکم‌تر از آن‌چه فکــر می‌کردم به 
زمین خورده بود. سکه را در دستم گرفتم. با آن‌که هوا 
گرم بود، سکه مثل یخ سرد بود. دوطرف سکه نوشته 

بود: عجیب، عجیب‌تر.
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تا به حال چنان سکه‌ی 
بودم.  ندیــده  عجیبی 
اصلاً مــن با عجایب و 
غرایب میانه‌ای ندارم. 
هر کسی را که بگویید 
برای خودش استعدادها، 
دارد  ماجراهایی  و  عادت‌ها 
که ارزشش را دارد در موردشان حرف بزنیم. اما من 
این‌طوری نیســتم. اسم من اِد است. من یک اد کاملاً 
معمولی و عادی‌ام که به کلاس سوم ابتدایی می‌روم. 
ســعی کردم بلند شوم، اما خشــکم زد. مردی به 

میان  در  عجیــب  طــرزی 
وول  پیــاده‌رو  چمن‌هــای 
می‌خورد. او هر دو سه قدم 
که راه می‌رفت، روی زمین 
ولو می‌شد و مثل یک سگ 
با  و  می‌کشــید  بو  شکاری 
دستانش لابه‌لای چمن‌ها را 

می‌گشت.
قدم  یک  همان‌طــور  او 

به جلو برمی‌داشــت، روی زمین ولو می‌شــد، کمی 
می‌گشــت و دوباره می‌ایســتاد. انگار برای خودش 
مشــغول یک رقص عجیب و غریب بود. وقتی به من 
نزدیک‌تر شــد، او را شــناختم. او آقای سِیج، صاحب 
عتیقه‌فروشــی جدیدی بود که تــازه در محله‌مان باز 
شــده بود. مادرم هر وقت می‌خواست برای کسی که 
همه جور چیزی داشت چیز جدیدی بخرد، به مغازه‌ی 
او می‌رفت. من فکر می‌کردم در عتیقه‌فروشــی فقط 
چیزهای کهنه و تکراری پیدا می‌شود، اما مغازه‌ی آقای 

سیج پر از چیزهای جدید و جالب بود!
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وقتی آقای سیج افتان و خیزان به من رسید، کنارم 
روی زمین زانو زد و با دســت‌هایش شــروع کرد به 
گشتن در میان چمن‌هایی که من رویشان افتاده بودم. 
دستم را دور سکه مشت کردم و پرسیدم: »‌چیزی گم 

کرده‌اید؟«
او گفت: »‌نه، دارم ســعی می‌کنــم چیزی را پیدا 
کنم.« انگار اصلاً از دراز کشــیدن من در آن‌جا تعجب 

نکرده بود.

من پرسیدم: »می‌خواهید چه چیزی را پیدا کنید؟«
امیدوار بودم که نگوید می‌خواهد یک ســکه پیدا 
کند. او خندید و گفت: »تا پیدایش نکنم که نمی‌دانم 
چیســت.« جواب دادم: »خب، موفق باشید.« بعد از 
درد دستم فهمیدم که سکه را زیادی محکم در مشتم 

فشار ‌داده‌ام.
او گفت: »ممنونم.« بعد ایســتاد و یک قدم از من 
دور شد و بعد به همان روش عجیبش به جست‌وجو 

ادامه داد.
همان‌طور که از روی زمین بلند می‌شــدم با خودم 

فکر کردم: شــاید ایــن عادی و 
آن‌قدرها  من  بودن  معمولی 

هم بد نباشد.
به سمت پایین خیابان 
برادر  تــا  افتــادم  راه 

کوچکم، دِروین، را ببینم. 
او به مهدکــودک آلبر کامو 

مهدکودک  بــه  وقتی  می‌رود. 
از  داشت  دروین  رسیدم، 

آن‌جا بیرون می‌آمد.


